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حادثه ها

کشف ۱/۴ تن مواد مخدر
 بعد از  ۳ ساعت درگیری مسلحانه

یک تــن و ۴۹۱ کیلوگــرم مــواد مخــدر پس از  �
سه ســاعت درگیری مســلحانه با قاچاقچیان در 
عملیاتی مشــترک با پلیس سیستان  وبلوچســتان 

کشف شد.
سردار عبداالله حسنی، فرمانده انتظامی استان 
ســمنان اعلام کرد: طبــق پیگیری های اطلاعاتی 
مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان سمنان سرنخ هایی از انتقال محموله بزرگ 
مواد مخدر ازسوی اعضای یک باند مسلح از شرق 

به مناطق مرکزی و پایتخت کشور به دست آمد.
او افزود: پس از اقدامات اطلاعاتی گســترده و 
شــبانه روزی روی فعالیت های اعضــای این باند، 
مشخص شــد این انتقال در قالب یک کاروان و با 

اسکورت چند خودروی مسلح انجام می شود.
فرمانده انتظامی اســتان ســمنان خاطرنشان 
کرد: در همین راســتا و پس از برگزاری نشست ها 
و جلســات متعدد کارشناســی و بررسی تمامی 
جوانــب امــر، هماهنگی هــای لازم بــا پلیــس 
سیستان وبلوچستان برای اجرای عملیات منسجم 
و مقتدرانــه نیز به عمل آمد. به گفته حســنی، با 
آغاز عملیــات و هدایت لحظه به لحظه اطلاعاتی 
ازسوی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان، 
زانتیــای حامل بــار در محور خاش- ایرانشــهر 
شناســایی و دســتور ایســت پلیس به خودروی 
مدنظر صادر شد. فرمانده انتظامی استان سمنان 
با اشــاره به فرار راننده زانتیــا از صحنه و اجرای 
طــرح مهــار و تعقیب وگریز افــزود: خودرو پس 
از طــی مســافتی متوقف شــد و سرنشــینان آن 
به سوی مأموران پلیس تیراندازی کردند و درگیری 
مســلحانه با قاچاقچیــان مواد مخدر آغاز شــد. 
حسنی بیان کرد: آتش پرحجم مأموران پلیس در 
این درگیری سه ســاعته، سوداگران مرگ را مجبور 
به آتش زدن خودرو و فرار از صحنه عملیات کرد. 
او با اشــاره به مهار آتش به دست مأموران پلیس 
و کشــف یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم ســوخته تریاک و 
۹۱ و نیــم کیلوگرم تریاک از خــودرو گفت: در این 
عملیات یکی از قاچاقچیان نیز در صحنه درگیری 

دستگیر شد.

کلاهبرداری
 در  پوشش فروش بازی  آنلاین

یــک مقــام انتظامــی در پلیــس فتــا درباره  �
کلاهبرداری هایی که در پوشش فروش بازی های 

آنلاین انجام می شود، هشدار داد.
سرهنگ مهدی قاســمی، رئیس پلیس فتای 
اســتان بوشــهر، با اشــاره به جزئیات این نوع از 
کلاهبرداری اظهار کرد: برخی کاربران با رســاندن 
بــازی به مراحل بــالا اقدام به فــروش آن اکانت 
می کنند، اما افراد ســودجو با سوءاســتفاده از این 
موضــوع دســت بــه کلاهبــرداری زده و پس از 
دریافت وجــه از تحویل اکانت بــازی خودداری 
می کنند. او افزود: جوانان و نوجوانان که بیشترین 
کاربران بازی های آنلاین هستند، هنگام تحویل پول 
به فروشــنده، رمز عبور اکانت فروشنده را تحویل 
بگیرند و سریعا تمامی مشخصات را تغییر دهند، 
پس از تغییر رمز، اکانت را در گوشــی خود سینک 
(Sync) کنند و بازی را در تلفن همراه خود اجرا و 
پس از راه اندازی اکانت بازی، از بازی خارج شوند 
و وارد Google Setting شــوند. این مقام انتظامی 
یادآور شد: ضمنا اگر قصد فروش اکانت بازی خود 
را دارند، توصیه می شــود تا زمــان دریافت وجه 

مورد توافق، از واگذاری اکانت اجتناب کنند.

رخداد

دستگیری عامل مرگ دختر  ۶ ساله
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرســتان از  �

دســتگیری عامل فوت دختر شش ســاله بروجردی 
کمتر از ۲۴ ســاعت خبر داد. ســرهنگ رضا شیراوژن 
گفت: بر حســب اعــلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر پیداشــدن 
از  محلــه ای  در  شش ســاله  دختربچــه ای  جســد 
بروجرد، بررســی موضوع به صورت ویژه در دســتور 
کار مأمــوران پلیــس بروجرد قرار گرفــت. او تصریح 
کرد: در تحقیقات شــبانه روزی انجام شــده مشخص 
شــد دختربچه شش ســاله ناپدید و جسدش پس از 
گذشت پنج ساعت در کوچه محل زندگی او رها شده 
است. معاون فرماندهی انتظامی لرستان خاطرنشان 
کرد: با هماهنگی مقام قضائی، پلیس در ســریع ترین 
زمان ممکن با اشــراف اطلاعاتی نسبت به شناسایی 
ضاربان و توقیف خودروی آنــان اقدام کرد که راننده 
به همراه پسر ۱۸ ساله اش دستگیر و در بازجویی های 
اولیه با وجود قراین و مستندات پلیس، پسرش اقرار و 
عنــوان کرد پدرم با خودرو متوفی را زیر گرفته و فوت 
دختر شش ســاله ازســوی پدرم بر اثر تصــادف بوده 
است. شیراوژن با بیان اینکه متهمان در اجرای دستور 
دستگاه قضا به منظور تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس 
آگاهی قرار دارنــد، افزود: این حادثه به هیچ وجه قتل 

نبوده است.

مرگ  کارگر  در  چاه
کارگری در چاه یک ســاختمان در حال ساخت در  �

خیابان پاسدار گمنام تهران جان باخت. جلال ملکی، 
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی شــهرداری تهران 
گفت: ســاعت ۱۵:۰۹ ظهر یکشــنبه یک مورد حادثه 
گرفتارشــدن کارگر در چاه در خیابان پاسدار گمنام به 
سامانه ۱۲۵ ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران اطلاع داده شد. سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان 
اینکــه بلافاصله دو ایســتگاه به محــل حادثه اعزام 
شدند، افزود: محل حادثه یک ساختمان پنج طبقه در 
حال ساخت بود که در زیرزمین آن چاهی در حال حفر 
بود. او گفت: کارگر در قسمت انباری چاه مشغول کار 
بوده که بخشــی از آن تخریب شد. ملکی بیان کرد: با 
توجه به سست بودن خاک، نفرات با احتیاط وارد چاه 
شدند و بعد از مدتی موفق شدند کارگر را از زیر خاک 
خــارج کنند. او گفت: کارگر تحویــل عوامل اورژانس 
داده شــد و با تأیید عوامل اورژانس مشخص شد فرد 

جان خود را از دست داده است.

قاتل پسر   ۹ساله دستگیر شد
عامل قتل پسربچه ۹ســاله که او را با گلوله اسلحه  �

شکاری به کام مرگ کشــانده بود، دستگیر شد. سرهنگ 
حســین فاضلی، فرمانــده انتظامی شهرســتان دماوند 
توضیــح داد: در پی گــزارش اورژانــس دماوند مبنی بر 
فوت بر اثر تیراندازی در منطقه جابان، مأموران انتظامی 
و پلیس آگاهی شهرســتان دماونــد بلافاصله در محل 
حاضر شــدند. فرمانده انتظامی شهرستان دماوند افزود: 
بررســی های اولیه پلیس حاکی از آن بود که پســربچه 
۹ ســاله به علت اصابت گلوله به ســینه مجروح شده و 
حین انتقال به اورژانس جان خود را از دست داده است. 
ســرهنگ فاضلی افزود: پس از بررسی های همه جانبه 
از محــل حادثه و با اســتناد به دلایل و شــواهد موجود 
مبنی بر شنیده شــدن صدای تیراندازی در باغات اطراف، 
یک نفر در این راســتا شناســایی و عملیات دستگیری او 
آغاز شــد. فرمانده انتظامی شهرستان دماوند ادامه داد: 
پس از دســتگیری متهم و انتقال او به پلیس آگاهی، با 
توجه به مستندات و قرائن محکم پلیس و بازپرس ویژه 
قتل، متهم لب به اعتراف گشــود و به قتل بچه ۹ ســاله 

اعتراف کرد.

شــرق: هنوز ردی از ســها، دختر جوانی کــه در ارتفاعــات جهان نما در 
کردکوی گمشده است، به دست نیامده و هرچند نیروهای امداد همچنان 
در حال تحقیق هستند، پلیس از مردم خواست تا در صورت مشاهده ردی 
از این دختر تماس بگیرند. به گزارش خبرنگار ما، سها روز پنجشنبه هفته 
گذشــته برای طبیعت گردی همراه یک گروه ۲۰نفره به ارتفاعات کردکوی 
رفته بود که دیگر خبری از او نشــد. برادر ســها درباره آنچه اتفاق افتاده 
اســت، به «شرق» گفت: خواهرم هر ماه دو تا سه روز برای طبیعت گردی 
با یک گروه به ســفر می رفت. البته این تور که رفته بود، مجوز نداشــت و 
آنها در ســفرها با هم آشنا شده بودند. سها هم وقتی متوجه فعالیت این 
تور شــده بود، برای طبیعت گردی با آنها همراه شده بود. تا جایی که من 
می دانم ســها با هیچ کدام از اعضای گروه دوستی نداشت، آنها فقط آشنا 
بودند و با هم طبییت گردی می کردند. بر اســاس گفته های اعضای گروه، 
او صبح جمعه ساعت هشت ونیم برای رفتن به دستشویی از کمپ خارج 
شد و یک کیسه که وسایل بهداشتی اش در آن بود همراه داشت اما دیگر 
برنگشــت. همه وسایل سها در چادر بود. ما چندین روز است که با هشت 
اکیپ در حال جست وجو هســتیم و نیروهای محلی که این منطقه را به 
خوبی می شناســند هم همراهی مان می کنند. دره ای عمیق که آنجاست 
را هم گشــتیم و چندین نیرو پایین رفته و تا انتهای دره را دیده اند. دره های 
اطراف عمیق است اما سرویس بهداشتی فاصله ای از چادر نداشت و نیاز 

نبود که خواهرم دور شود.
برادر ســها ادامه داد: نیروهای امداد همه جا را گشته اند اما هنوز هیچ 
ردی به دست نیامده است. سها طبیعت گرد حرفه ای است. او به تنهایی و 
خارج از گروه جایی نمی رفت. گفته می شــود حتی لباسش را هم تعویض 
نکرده و با لباسی که داخل کمپ بوده، از چادر خارج شده است. من خودم 
همراه گروه مدت هاســت که به دنبال خواهرم هســتم؛ حتــی دره ها را با 

تجهیزات روباتی هم گشــته ایم و چیزی پیدا نکرده ایم. بنابراین به نظر من 
فرضیه مهم ربوده شدن خواهرم اســت. البته همان طور که گفتم تا جایی 
که من در جریان هســتم هیچ کس در این کمپ با او دشــمنی نداشت اما 
به هر حــال ما نمی دانیم در کمپ چه اتفاقی افتاده اســت. او درباره اینکه 
ســایر اعضای گروه که گفته می شود ۲۰ نفر بودند، حالا کجا هستند، گفت: 
اعضای گروه به جز چند نفر که تورلیدر و عکاس و یکی دیگر از مسئولانش 
بودند، برگشــتند و این چند نفر با ما در منطقه هستند و برای بازجویی هم 
رفته اند. اما از نظر من که برادر ســها هســتم، فرضیه پرت شدن او به دره یا 
آســیب دیدگی او بعد از چندین روز گشــتن ضعیف شده و من فکر می کنم 
ممکن اســت بلایی ســر خواهرم آورده باشــند. اما به هرحال هشت اکیپ 
هلال احمر و نیروهای امدادی و محلی در حال جست وجو هستیم. او که به 
شــدت ناراحت بود، گفت: من از مردم درخواست دارم اگر ردی از خواهرم 
دیدند، به پلیس گزارش بدهد. این در حالی اســت که رئیس پلیس آگاهی 

گلســتان درباره گم شدن ســها رضانژاد به فارس گفته است فرضیه قتل یا 
ربایش مردود است. مجتبی مروتی در توضیح این پرونده گفت: این گروه در 
قالب گروه طبیعت گردی و کوه نوردی توسط سه نفر از اعضای اصلی گروه 
و فراخوان در فضای مجازی تشکیل شد و به سمت این منطقه گردشگری 
حرکت کردند. رئیس پلیس آگاهی گلســتان تصریح کرد: این گروه در تاریخ 
۲۰ تیرماه جاری در ارتفاعات «جهان نما» اقدام به اســکان موقت کرده که 
بنا بــر اظهارات برخی از اعضای گروه، این خانم ۲۷ســاله حدود ســاعت 
هشت ونیم صبح از چادر خارج شــد و دیگر بازنگشت. مروتی گفت: تمام 
وسایل وی ازجمله تلفن همراه داخل چادر جا مانده و این فرد مفقودشده 
با همان لباس های عادی که به این ســفر آمده بود، مفقود شده است. وی 
اضافه کرد: ســه نفر از اعضای اصلی گروه در اختیار پلیس آگاهی هستند 
و تحقیقــات از این افراد انجام شــده و تمامی گروه هــای امدادی ازجمله 
پلیــس، هلال احمر، محیط زیســت، محیط بانان منابــع طبیعی، گروه های 
مردمی، تیم های «آفرود» هیئت اتومبیل رانی و موتورسواری استان در حال 
جســت وجو برای یافتن این فرد مفقودشده هســتند. رئیس پلیس آگاهی 
گلســتان گفت: من خــودم در منطقه حضور دارم و بــه طور کامل فرضیه 
قتل و آدم ربایی رد می شــود و جســت وجو برای یافتن این فرد ادامه دارد. 
مروتی گفت: دو فرضیه ســقوط از ارتفاع یا گم شــدن ایــن بانوی جوان در 
جنگل مطرح اســت که برای پیداکردن وی تمامی تــوان و امکانات به کار 
گرفته شــده و عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد. وی تأکید کرد: از 
مردم، افراد محلی و شــکارچیان تقاضا داریم در صورتی که فردی را با این 
مشــخصات مشاهده کردند، او را به پایگاه امنی منتقل کرده و با پلیس ۱۱۰ 
یا ۱۱۲ هلال احمر اطلاع دهند. مروتی گفت: در حال حاضر خانواده این فرد 
نیز بــه منطقه آمده اند و همراه گروه های جســت وجو در حال تلاش برای 

یافتن دخترشان هستند.

جست وجوهای گسترده برای یافتن دختر گمشده در کردکوی

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

صندوق عقــب آن جــزء اتاق آن اســت ۱۰- چهارمین 
حــرف یونانی- زمان تعیین شــده بــرای انجام کاری- 
جوش صورت ۱۱- طلایی- عجله و تندی- ریز نمرات 
۱۲- درخــت انگور- ســخن درگوشــی- یاری کننده- 

پــول تایلنــد ۱۳- بســیار حریص- ســرافراز- صلیب 
۱۴- هم تیمی- بیابان گرد- مرکز استان خراسان جنوبی 
۱۵- اماکــن مقدس زیارتی- واحــدی در ارتش ایران- 

زاینده. 
افقی: 

 ۱- بسیار دانا و خردمند- از نوشت افزار- فرمانبردار 
۲- معبد باســتانی کنگاور- وســایل ضروری و مورد 
نیــاز ۳-گام- یک هــزارم متــر- ســاکن شــبه جزیره 
عربســتان ۴- زیرپامانده- عقب مانــده ذهنی- اکنون 
۵- جامه صاف کــن- پارســای دیرنشــین- عفــت و 
پاکدامنــی ۶- فتنه انگیــزی- نــرده- دعــای زیر  لب 
۷- ســتون- شــنونده- آزاد و رها ۸- پلیدی- واحد 
زمانی صنعتی برای سنجش هزینه ها و دستمزدها- 
گوســفند ماده ۹- ضمیر انگلیســی- نظــم - علم و 
آگاهــی ۱۰- جامه کس ســیه و ... خود ازرق نکنیم- 
فریاد شادی- حمال ۱۱- آماسیده- سازمان فضانوردی 
آمریــکا- برگزیده ۱۲- عاجــز و درمانده- خودخواه- 
چهره ۱۳- خروس مازندرانی- پزشک  عصر سامانی- 
شرمنده ۱۴- رنگ ترکیبی از سیاه و سفید- همسر امام 

حسین (ع) ۱۵- نان شب  مانده- خصم- نوگرا
عمودی: 

۱- خردمنــد- ناهنجار- برگزیده ۲- شــهری در 
افغانســتان- نیکویــی- گل تــه حوض ۳- شیشــه 
آزمایشگاهی- مواد اولیه تولید نخ آکریلیک- پایتخت 
زامبیــا ۴- حرف ربــط- رودی جــاری در جمهوری 
آذربایجان- نزدیک شــدن- یک دور بــازی بدمینتون 
۵- پایتخت پرو- حلال رنــگ- زمین بی صاحب ۶- 
تراکتــور دو چرخ که در زمین های کشــاورزی کاربرد 
دارد- از شنبه تا جمعه- پیکار ۷- پولی که دولت از 
درآمد اشخاص دریافت می کند- ابریشم مصنوعی- 
ســلاح زنبور ۸- آهنگ ســاز شــهیر آلمانی در قرن 
نوزدهــم ۹- امت ها- جلاد اســتالین- خودرویی که 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شــرق: جوان عاشــقی که بعد از شــنیدن پاسخ منفی 
از دختر مــورد علاقه اش نتوانســت او را فراموش کند، 
وقتی برای گفت و گوی دوباره با دختر رفت، متوجه شــد 
او ازدواج کرده اســت همین موضــوع باعث درگیری و 
ربوده شدن جوان عاشق شد. به گزارش خبرنگار ما، مرد 
جوانی یک ســال قبل به مأموران پلیس شــکایت کرد و 
مدعی شــد از سوی دو مرد و یک زن جوان دزدیده شده 
اســت. او که در بیمارستان بستری بود، گفت: مدتی قبل 
عاشق دختر جوانی شــدم و تصمیم گرفتم با او ازدواج 
کنم. وقتی به خواســتگاری رفتیم بحثی بین مادر من و 
خانواده دختر پیش آمد و باعث شد مراسم خواستگاری 
به هم بخورد و میترا پاســخ منفی به من داد. نتوانستم 
میتــرا را فراموش و بدون او زندگی کنم تا اینکه تصمیم 
گرفتم خودم ســراغ خانواده میترا بروم و با آنها صحبت 
کنم. به میترا گفتم می خواهم با تو ازدواج کنم و موضوع 

مادرم را هم خودم حل می کنم اما قبول نکرد و بعد هم 
گفت با کســی نامزد کرده است. او راست می گفت؛ من 
دیدم مردی جوان به نام سینا در خانه شان نشسته است. 
برادر میترا هم در خانه بود. من از میترا گله مند شدم اما 
در نهایت کاری از دســتم برنمی آمد و به خانه برگشتم. 
حال روحی خوبی نداشتم و بیشتر روز را برای خودم راه 
می رفتم تا اینکه یک روز همین طور که داشتم در خیابان 
قدم می زدم، میترا و برادرش و نامزدش سینا من را به زور 

سوار ماشین کردند و به شدت کتکم زدند. 
ســهراب در ادامه گفت: من خیلی حالــم بد بود و 
چندروزی در بیمارســتان بســتری شــدم که مدارک آن 
را هــم در پرونده قــرار می دهم. به همیــن دلیل هم با 
تأخیر شــکایت کردم. با شکایت این جوان، میترا، نامزد و 
برادرش بازداشت شدند. آنها به ضرب و جرح مرد جوان 

اعتراف کردند اما گفتند ربایشی در کار نبوده است.

میترا گفت: وقتی ســهراب به خواســتگاری من آمد 
مادرش آن قدر بدرفتاری و توهین کرد که خود ســهراب 
هم متوجه شــد چــه اتفاقی افتاد و ناراحت شــد. او از 
مــن عذرخواهی کرد. بــا توجه به رفتــاری که مادرش 
داشت اینکه ما بخواهیم زندگی مشترک را شروع کنیم، 
امکان پذیر نبود. من به خواســتگاری پاسخ منفی دادم و 
بعد هم با یکی دیگر از خواســتگارانم ازدواج کردم اما 
ســهراب ناراحت شد و دوباره سراغ من آمد. او گفت مرا 
دوســت دارد، من هم گفتم با سینا نامزد کرده ام و دیگر 
نمی خواهم او را ببینم اما ســهراب عصبانی شــد؛ او به 
برادرم و نامزدم حمله کرد و من را هم کتک زد و ما هم 
برای اینکه او را از خانه بیرون کنیم، مجبور شدیم کتکش 

بزنیم اما او را ندزدیدیم و این تهمت است.
درحالی که ســه متهم با قرار وثیقه آزاد شده بودند، 
پرونــده برای رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران 

شعبه ۱۲ ارســال شد. متهمان پای میز محاکمه رفتند و 
شاکی نیز حاضر شد. او گفت: قبول دارم مادرم در جلسه 
خواســتگاری رفتار بدی کرد و میترا هم پاسخ منفی داد 
اما این موضوع دیگر ربطی به اینکه من را بربایند و کتک 
بزنند نداشت. آنها بی دلیل من را دزدیدند و من شکایت 
دارم. در ادامه متهمان یک به یک در جایگاه قرار گرفتند؛ 
آنها فقــط اتهام ضرب و جرح را قبــول کردند و گفتند: 
این حرف درست نیست. ما سهراب را به خانه نیاوردیم؛ 
او خودش به خانه ما آمــد و وقتی که دید میترا ازدواج 
کرده است و دیگر ممکن نیست پیش او برگردد، دعوا و 
درگیری به راه انداخت که چرا این اتفاق افتاده است و ما 

هم از خودمان دفاع کردیم.
با پایان جلســه دادگاه، قضات برای تصمیم گیری در 

این خصوص وارد شور شدند.

شــرق: صاحــب قهوه خانه ای در شــمال تهــران که 
مغازه اش پاتوق بسیاری از هنرمندان و سلبریتی ها بود، 

به اتهام قتل شریکش به قصاص محکوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، این مرد ۶۰ساله یک سال قبل 
در جریــان درگیری با شــریکش، او را با ضربه چاقو به 
قتل رســاند. یحیی بعد از قتل خود را تسلیم مأموران 
پلیس کرد و گفت: ما ســال های زیادی با هم شــریک 
بودیم؛ بیش از ۳۰ ســال بود قهوه خانه را با هم اداره 
می کردیم. مدتی بود که با شریکم اختلاف داشتم و قرار 
بود سهمش را به من واگذار کند و همه چیز تمام شود؛ 
اما ایــن کار را نمی کرد و مدام با هــم درگیر بودیم. تا 
اینکه روز حادثه به مغازه آمد، آنجا جروبحث کردیم، 
من هم نتوانســتم عصبانیت خودم را کنترل کنم و یک 
ضربه چاقو به او زدم. چاقویی که در دســت داشــتم، 
وســیله کارم بود و من با آن برای مشتریان غذا درست 
می کــردم. بعد از اینکه ضربــه را زدم، آن قدر ناراحت 
و پشــیمان شدم که اصلا نمی دانســتم دقیقا باید چه 
کنم. بلافاصله با کمک کارگرها و مردم دوســتم را به 

بیمارستان رساندیم و بعد خودم با پلیس تماس گرفتم 
و در قهوه خانه منتظر نشســتم تا دستگیرم کنند. من و 
مقتول دوستان بسیار صمیمی بودیم و بچه هایمان را 

با هم بزرگ کرده بودیم.
و صــدور  تحقیقــات  تکمیــل  از  بعــد  پرونــده 
کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده شــد و متهم پای میز محاکمه 
رفت. اولیای دم مقتول که همســر و فرزندش بودند، 
درخواســت قصاص کردند. آنها گفتند: اصلا برایمان 
باورپذیر نیســت یحیی قاتل باشــد، چــون در واقع ما 
خانه یکی بودیم. پدرمان جانش را از دســت داده و ما 

درخواست قصاص داریم.
در ادامــه یحیی در جایــگاه قرار گرفــت و گفت: 
قهوه خانه به دلیل حضور ســلبریتی ها خیلی معروف 
شــده بود و مشــتری زیاد داشــت و من درآمد خوبی 

داشــتم؛ شــریکم گفته بود خسته شــده و می خواهد 
ســرقفلی مغازه را به من بدهد، ما توافق کرده بودیم 
اما وقتی به عمل رسید، دوستم حرفش را پس گرفت 

و گفت این کار را نمی کند.
متهم گفت: روز حادثه وقتــی به مغازه آمد، به او 
گفتم بیا این درگیــری را تمامش کنیم. من می خواهم 
کارم را گسترش بدهم. سرقفلی را همان طور که گفتی 
به من بده و تمامش کن. قبول نکرد و گفت از حرفش 
پشیمان شده اســت و ســرقفلی را نمی دهد؛ سر این 
موضــوع با هم جروبحث کردیــم و من در یک لحظه 
آن قدر عصبانی شدم که کنترل خودم را از دست دادم. 

یک ضربه چاقو هم بیشتر به او نزدم.
متهم در ادامــه گفت: همان یک ضربه کار را تمام 
کرد. من از زن و فرزند دوستم شرمنده هستم و از اینکه 
این اتفاق افتاد به اندازه تمام عمرم پشــیمان هســتم. 

بچه های خودم آواره شدند و همه شهرتی که با جذب 
ســلبریتی ها در آن قهوه خانــه به دســت آورده بودم 
از دســت دادم. همه آنها می دانند مــن آدم آبروداری 
هستم و حلال و حرام می دانم. یک لقمه نان حرام سر 
سفره زن و بچه ام نگذاشته ام، یک لحظه ازدست دادن 
کنترل اعصابم من را به اینجا رســاند. حالا هم هرچه 
اولیای دم می گویند، قبول دارم فقط درخواســت دارم 
من را از ته دل ببخشــند. بچه های مقتول به من عمو 
یحیی می گفتند، اصلا همه اهالی با زبان این بچه ها به 

من عمو یحیی می گفتند و من خیلی پشیمان هستم.
در پایان جلسه دادگاه قضات از اولیای دم خواستند 
با توجه به اینکه سال های زیادی با هم دوست بودند و 
حادثه یک اتفاق بوده اســت، درباره بخشش فکر کنند 
امــا فرزند مقتول گفت نمی تواند این کار را بکند، چون 
از یحیی انتظار نداشــت چنین کاری بکند و پدرش را از 

دست داده و دیگر نمی تواند پدرش را بازگرداند.
بعد از گفته های طرفین پرونده، قضات وارد شــور 

شدند و در نهایت متهم را به قصاص محکوم کردند.

شکایت خواستگار شکست خورده از دختر جوان به اتهام آدم ربایى

حکم قصاص براى قهوه چى متهم به قتل


